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Abstract

Words function as windows opening onto the broad expanse of meaning; 
each word creates an image, and each image opens a new path toward a 
fresh experience. By employing its own language, the Holy Qur’an does not 
merely seek to convey abstract concepts, but also calls the audience toward 
guidance or misguidance through lived and concrete experience. Drawing on 
Johnson’s theory of image schemas, this article analyzes the function of the 
word sabīl in Qur’anic verses and seeks to explain the semantic and cognitive 
representations of this word within the structure of Qur’anic discourse. The 
analysis of selected verses shows that sabīl is systematically associated with 
three fundamental schemas: motion, force, and container. In the motion 
schema, the word denotes the dynamic movement of human beings toward 
either an elevated, guidance-giving destination or a corrupting and misleading 
path. In the force schema, sabīl portrays a field of confrontation between 
the forces of guidance and misguidance, and the opposition between these 
two currents is reflected in its semantic structure. In the container schema, 
sabīl is also depicted as an open space. Taken together, this study opens new 
horizons for understanding the aesthetic dimensions and cognitive functions 
of Qur’anic vocabulary and underscores the potential of image-schema theory 
in analyzing religious texts.
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بازتاب طرحواره های تصویری واژۀ »سبیل« در قرآن کریم*
سید مهدی مسبوق1
محمد شرفی2

چکیده

واژه ها حکم پنجره هایی را دارند که به عرصۀ گستردۀ معنا گشوده می شوند؛ هر کلمه تصویری 

می آفریند و هر تصویر، مسیری نو به سوی تجربه ای تازه می گشاید. قرآن کریم با بهره گیری از زبان خود، 

نه تنها در صدد بیان مفاهیم صرف برمی آید، بلکه مخاطب را در مسیر هدایت یا ضلالت، از طریق 

تجربه ای زیسته و عینی فرا می خواند. این مقاله با تکیه بر نظریۀ »طرحواره های تصویری« جانسون به 

تحلیل کارکرد واژۀ »سبیل« در آیات قرآن پرداخته و می کوشد تا بازنمودهای معنایی و شناختی این واژه 

را در ساختار گفتمان قرآنی تبیین کند. تحلیل آیات منتخب نشان می دهد که »سبیل« به طور نظام مند با 

سه طرحوارۀ بنیادینِِ حرکتی، قدرتی و حجمی پیوند خورده است. در طرحوارۀ حرکتی، این واژه بیانگر 

حرکت پویای انسان به سوی مقصدی متعالی و هدایت بخش یا مسیری تباه کننده و گمراه کننده است. 

در طرحوارۀ قدرتی، »سبیل« عرصۀ رویارویی نیروهای هدایت و گمراهی به تصویر کشیده می شود و 

تقابل میان این دو جریان، در ساختار معنایی آن بازتاب می یابد. در طرحوارۀ حجمی نیز »سبیل« به مثابۀ 

فضایی گشوده تصویر می شود. این مطالعه در مجموع افق های تازه ای برای فهم ابعاد زیبایی شناختی و 

کارکردهای شناختیِِ واژگان قرآنی می گشاید و بر ظرفیت های نظریۀ طرحواره‌های تصویری در تحلیل 

کید می ورزد. متون دینی تأ
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مقدمه

زبان شناسی شناختی رویکردی نظری در مطالعۀ زبان است که به تحلیل رابطۀ میان نظام 

زبانی، ساختارهای ذهنی و تجارب اجتماعی و فیزیکی انسان می پردازد. به بیان دقیق تر، در 

این رویکرد کوشش می شود تا مطالعۀ زبان بر پایۀ تجربیات بشر از جهان، شیوه های ادراک 

و فرایندهای مفهوم سازی صورت پذیرد؛ ازاین رو، خوانش زبان از این منظر، مطالعۀ الگوهای 

مفهوم سازی به شمار می آید. با تحلیل زبان می توان به ماهیت و ساختار افکار و نظام های شناختی 

ذهن انسان دست یافت. در این نگرش، زبان بازتاب دهندۀ الگوهای اندیشه و ویژگی های ذهنی 

بشر تلقی می شود )راسخ مهند، ۱۳۹۳: ۷-۶(.

نظریه پردازان این حوزه، استعاره را سازوکاری برای اندیشیدن و درک مفاهیم انتزاعی معرفی 

کرده اند که کاربست های گوناگون و گسترده ای در زبان ادبی و زیست جهان روزمرۀ انسان ها دارد. 

لیکاف و جانسون برای نخستین بار تحلیلی شناختی از استعاره ارائه دادند که به نظریۀ مفهومی 

استعاره یا استعارۀ مفهومی شهرت یافت )قائمی نیا، ۱۳۹۰: ۶۸(.

تصویرپردازی های قرآنی، افزون بر داشتن ماهیتی ارزشی و اعتقادی در خودسازی فردی 

و اجتماعی، در قالب مفاهیم انتزاعی بیان شده اند و متناسب با ساختار ذهنی بشر و تجارب 

زیسته مفهوم سازی گردیده اند تا شعاع های عینی خرد آدمی قادر به درک کلام الهی، مفاهیم 

آن، و ضرورت های دینی و اخلاقی باشد. بر این اساس، کشف و دریافت مفاهیم این آیات در 

چارچوب طرحواره های تصویری همراه با تحلیل افق های معنایی آن، در فهم مراد اصلی گویندۀ 

متن یاری می رساند و از لایه های پنهان معنایی آن پرده برمی دارد.

ازاین رو، توجه به رویکرد طرحواره ای در تحلیل واژگان برای فهم معنا و مقصد اصلی کلام 

الهی امری ضروری می نماید؛ زیرا شناخت کارکرد طرح های تصویری در قرآن می تواند یکی 

از شیوه های ممتاز در دستیابی به لطیف ترین لایه های معنا و مفهوم دقیق واژگان آیات باشد و 

قرآن پژوهان را در جستجو و درک قصود اصلی گوینده و کشف معنای ظاهر و باطن قرآن مدد 

رساند و از حیرت معرفتی برهاند.

هدف از جستار حاضر آن است که با روش توصیفیتحلیلی به بررسی واژۀ »سبیل« بپردازد 
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که در قالب طرحواره های تصویری کالبدشکافی شده است. این واژه در قالب سه طرحوارۀ 

حجمی، حرکتی و قدرتی، مخاطب متن را با عینیت بخشی همراه می کند تا از رهگذر واکاوی 

چنین فضاسازی های شناختی، به جایگاه اصلی مفاهیم قرآن اشاره گردد.

۱. ادبیات نظری پژوهش

۱-۱. پیشینۀ پژوهش

تحلیل متون دینی و قرآنی که پژوهشگران در سال های اخیر در تحقیقات خود به آن مبادرت 

ورزیده اند، در حوزۀ ادبیات از اهمیّّتی چشمگیر برخوردار است و پژوهشگران از محتوای این 

آثار، نکات مهمّّی را برای آشنایی و فهم مخاطب از مطالب انتزاعی و ذهنی گره گشایی کرده اند. 

دربارۀ نظریۀ معناشناسی شناختی نیز مقالات و پژوهش های فراوانی انجام شده است که از آن 

جمله می توان به نمونه های زیر اشاره نمود:

مقالۀ »بررسی شناختی استعاره های حوزۀ مفهومی اسماء زمان در قرآن کریم« از راضیه نظری 

و سید محمد موسوی بفروئی )۱۳۹۹( که نویسندگان به تحلیل اسماء زمان در قرآن پرداخته 

و نشان داده اند که این واژه ها با طرحواره های تصویری مختلف معنا می گیرند. مقالۀ »بررسی 

طرحواره های تصویری عذاب در قرآن از منظر زبان شناسی شناختی« عابدی جزینی و همکاران 

)۱۳۹۷( که نشان داده اند مفهوم عذاب با طرحواره های مسیر، ظرف، نیرو و حرکت قابل ادراک 

می شود. »واکاوی طرحواره های تصویری سورۀ نساء بر مبنای نظریۀ زبان شناختی جانسون« از 

حسینی و همکاران )۱۴۰۳( که نشان داده اند مفاهیم انتزاعی این سوره با طرحواره های تصویری 

تبیین می شوند. مقالۀ »طرحواره های تصویری و کارکرد معنایی آن در سورۀ حدید« از حبیب پور 

گودرزی و همکاران )۱۴۰۳( که نشان داده اند مفاهیم دینی و اخلاقی این سوره با طرحواره های 

حجمی، حرکتی و قدرتی قابل ادراک می شوند. همچنین مقالۀ »بررسی طرحواره های تصویری 

قرآن کریم بر اساس نظریۀ جانسون )مطالعۀ موردی سورۀ عنکبوت(« از علی اسودی و همکاران 

)۱۴۰۳( که نویسندگان دریافته اند آیات این سوره سرشار از طرحواره های بنیادینی چون خانه، 
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راه و نیرو است.

نیز جهانبخت و همکاران )۱۴۰۲( در پژوهشی دیگر با بررسی طرحواره های تصویری سورۀ 

آل عمران اثبات نموده اند که قرآن کریم با بهره گیری از طرحواره های تصویری، مفاهیم انتزاعی را 

به صورت ملموس و قابل فهم عرضه می کند. در میان تمامی این پژوهش‌ها، تحقیقی که به طور 

مستقل و تفصیلی به مفهوم انتزاعی »سبیل« پرداخته باشد، به چشم نمی خورد. البتّّه در برخی 

مقالات به صورت گذرا و غیرمستقیم به این موضوع اندکی اشاره شده است.

قرآن کریم به عنوان معجزۀ فرهنگیادبی، سال هاست که توجه بسیاری از پژوهشگران مسلمان 

و غیرمسلمان را به خود جلب کرده است. با این حال، چنین نمی نماید که پژوهش های متعدد 

انجام شده با محوریّّت قرآن به حد کفایت رسیده باشد. هرچند جستجو در کلام الهی فزونی 

می یابد، حسِِّ تشنگی به دانستن مفاهیم نهفته در آن نیز افزون می گردد. از این رو بر آن شدیم تا در 

پرتو مطالعات زبانی از یک سو، و ساختار غایت مند قرآن از سوی دیگر، محدودیت رویکردهای 

سنتی را کنار نهیم و با رویکردهای نوین زبان شناختی به خوانشی تازه از کلمۀ »سبیل« دست 

یابیم.

۱-۲. پرسش های پژوهش

۱. در قرآن کریم کدام یک از طرحواره های تصویری در بازنمایی مفهوم انتزاعی کلمۀ »سبیل« 

به کار رفته اند؟

۲. مفهوم انتزاعی »سبیل« بیشتر با کدام یک از طرحواره های تصویری )حجمی، حرکتی و 

قدرتی( بازنمایی شده است و هر یک چه پیام هایی را منتقل می کنند؟

۱-۳. فرضیۀ پژوهش

فرض بر آن است که مفهوم انتزاعی »سبیل« در قرآن کریم با چندین طرحوارۀ تصویری 

بازنمایی شده است، امّّا در میان آنها طرحواره های حرکتی از برجستگی بیشتری برخوردارند؛ 

این طرحواره،  کنار  در  می زند.  رقم  را  و سرانجام خویش  می نهد  گام  آن  در  انسان  که  راهی 

طرحواره های قدرتی و حجمی نیز به‌سان لایه های مکمل حضور می یابند: طرحوارۀ قدرتی میدان 
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کشاکش نیروهای هدایت و ضلالت را به تصویر می کشد، و طرحوارۀ حجمی کیفیّّت راه را 

در قالب گشایش یا تنگنا آشکار می سازد. بدین سان انتظار می رود تحلیل آیات نشان دهد که 

 یک مسیر، بلکه صحنه ای پویا از حرکت، نیرو و فضا است که پیام های هدایتی 
ً
»سبیل« نه صرفاً

و وجودی را به مخاطب انتقال می دهد.

۱-۴. اهمیّّت و ضرورت پژوهش

زبان شناسی  و  تصویری  طرحواره های  زمینۀ  در  که  قابل توجهی  پژوهش های  به  توجه  با 

شناختی در قرآن و ادعیه انجام شده است، تا کنون در این حوزه دربارهٔٔ کلمۀ »سبیل« هیچ 

پژوهشی صورت نگرفته است. بنابراین مقالۀ حاضر می کوشد تا پس از تعاریف و توضیحاتی 

دربارهٔٔ طرحواره های تصویری و زبان شناسی شناختی، به تحلیل آیاتِِ دربردارندۀ این واژه بپردازد. 

این پژوهش می تواند ما را به دریافت ژرف تر، دقیق تر و عمیق تری از کلام الهی و درک اهمیت آن 

رهنمون گردد و مفاهیم انتزاعی موجود در قرآن را بهتر درک نماییم.

۱-۵. روش پژوهش

روش به کاررفته در این پژوهش توصیفیتحلیلی است که به شیوۀ کتابخانه ای انجام گرفته 

است. بدین صورت که ابتدا آیات و پاره گفتارهای مرتبط شناسایی شده اند، سپس بر اساس نوع 

طرحواره مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته اند.

۲. سبیل در لغت

ر و مؤنّّث یکسان به کار می رود. همچنین بر 
ّ
»سبیل« در لغت به معنای راه است و در مذکّ

هر چیزی که با آن بتوان به نیکی یا بدی نایل آمد، »سبیل« اطلاق می شود )فیومی، ۱۴۱۴: ۱/ 

۲۶۵(. ابن فارس بر آن است که کلمۀ »سبیل« دو معنی اصلی دارد: الف( رها شدن از بالا به 

 
ُ
تِِ السََّحََابََةُ

َ
سْْبََلَ

َ
تُُ السِِّتْْرََ« )پرده را از بالا رها کردم( یا »أَ

ْ
سْْبََلْ

َ
سوی پایین؛ چنان که گفته می شود »أَ

مََاءََهََا« )ابر آب خویش را جاری ساخت(. ب( امتداد: متناسب با همین معنا به راه »سبیل« گفته 

شده است؛ زیرا در طول امتداد دارد )ابن فارس، ۱۴۰۴: ۳/ ۱۲۹-۱۳۰( و به مسافر درمانده ای 
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که زاد و توشه ای ندارد، به جهت رابطه اش با پیمودن راه، »ابن سبیل« گفته اند )راغب اصفهانی، 

.)۳۹۵ :۱۳۷۴

قرآن برای درک و دریافت بهتر و عمیق تر بشر از روش مفهوم سازی و جسمی شدگی معانی 

بهره گرفته است. این شیوه، مفاهیم انتزاعی را در قالب تصاویر محسوس و تجربه های روزمره 

 بار 
ً
به ذهن نزدیک می سازد؛ به همین دلیل واژگان و ترکیبات قرآنی از جمله کلمۀ »سبیل« غالباً

تصویری و عاطفی دارند که فهم را ژرف تر و ماندگاری تأثیر را فزونی می بخشد.

۳. طرحواره های تصویری و کارکرد آن

زبان شناسی شناختی، زبان را به منزلۀ موضوع علم خود مطالعه می کند و در صدد توصیف 

نظام و کارکرد زبان برمی آید. نظریه پردازان این حوزه به تحلیل رابطۀ میان زبان انسان، ذهن او 

و تجارب اجتماعی و فیزیکی وی می پردازند. یکی از دلایل مهم ایشان در مطالعۀ زبان بر این 

فرض استوار است که زبان، الگوهای اندیشه و ویژگی های ذهن انسان را بازمی تاباند )مصطفوی، 

.)۱۲ :۱۳۸۰

یکی از راه های گسترش معنای واژه ها، بهره گیری از آن ها در معنایی فراتر از معنای قاموسی 

است. در این فرایند، حوزۀ معنایی واژه از محدودۀ لغت نامه بیرون می آید و با توجّّه به بافت کلام، 

بر مفاهیم گوناگونی دلالت می کند. این همان سازوکاری است که موجب می شود واژه ها در 

موقعیت های مختلف، رنگ و معنایی تازه بیابند.

در  همزمان  میلادی،   ۱۹۸۷ سال  در  بار  نخستین  تصویری«  »طرحواره های  اصطلاح 

کتاب بدن در ذهن اثر مارک جانسون و کتاب زنها، آتش و خطر اثر جرج لیکاف مطرح شد. 

برداشت هر دو از این اصطلاح بخشی کلیدی از تعبیر »خاستگاه های جسمی شدگی اندیشه 

مباحث  و  ژرف  روانشناسی  عمیق،  فلسفۀ  محور  سه  به  آنکه  ضمن  بود،  انسان«  مقصود  و 

.)Johnson, 2005: 15( زبان شناسی توجّّه داشتند

تجربه های  از  که  ذهنی اند  الگوهای  شناختی،  زبان شناسی  در  تصویری  طرحواره های 

جسمانی انسان سرچشمه می گیرند و امکان ساخت مفاهیم انتزاعی را به صورتی قابل تصور 
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و ملموس در ذهن فراهم می آورند. این طرحواره ها، ابزارهای مهمّّی برای تحلیل معنا در متون 

دینی و ادبی به شمار می آیند و می توانند پیچیدگی های معنایی را به شکلی روشن تر عرضه کنند 

)حبیب پور گودرزی و همکاران، ۱۴۰۳(.

از منظر تجربه گرایی، معنا، اندیشه و به طور کلی نظام های ادراکی ما بر پایۀ حواس، حرکات 

بدن و تجارب فیزیکی و اجتماعی شکل می گیرند. بر این اساس، تعریف طرحواره های تصویری 

به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم زبان شناسی شناختی این است که حرکات جسمانی، دستکاری 

اشیاء و تعاملات ادراکی بشر از الگوهای تکرارشونده و پویایی حاصل می شود که در غیاب آنها 

تجارب انسان قابل درک و فهم نخواهد بود. این الگوها به عنوان طرحواره های تصویری معرفی 

می شوند )روشن و دیگران، ۱۳۹۲: ۷۷(. ایوانس نیز معتقد است که طرحواره های تصویری 

.)Evans, 2006: 178( از تجربه های ادراکی و حسی ما در تعامل با جهان نشأت می گیرند

پایۀ یک طرحواره  بر  در ذهن  فرآیند شناخت  که  روانشناسان شناختی چنین می انگارند 

گاهی و دانش، نحوۀ فعالیت ذهن  استوار است که مانند یک شبکۀ فراهم آمده از ساختارهای آ

را تعیین می کند. این طرحواره در اصل بستری مفهومی فراهم می آورد که معنا دادن به تجربه ها، 

رویدادهای شخصی و موقعیت های زبانی بر آن استوار است )فتوحی، ۱۳۹۰: ۱۶۱(.

از مهم ترین و  در دیدگاه لیکاف و جانسون، سه نوع طرحوارۀ حجمی، حرکتی و قدرتی 

بنیادی ترین طرحواره ها به شمار می روند. در عبارتی مانند »او در خطر است«، خطر به مثابۀ 

ظرفی تلقی می شود که شخص ممکن است بیرون یا درون آن باشد. در این رویکرد شناختی، 

فرافکنی  با  یا هدف مربوط می شود که  به حوزۀ مقصد  به حوزۀ مبدأ و خطر  معنای ظرفیت 

.)Lakoff, 1980: 37( استعاری یا بسط استعاری قابل فهم است

قالب  در  را  انتزاعی  پدیده های  به  عینیّّت بخشی  از  جنبه ای  تا  داریم  قصد  مقاله  این  در 

طرحواره های تصویری به کاررفته در توصیف واژۀ »سبیل« در قرآن کریم بررسی کنیم. می توان 

نشان داد که چگونه واژه ای فراتر از معنای ظاهری خود، به مسیرهای وجودی و هدایتی در ذهن 

مخاطب شکل می بخشد. بدین ترتیب، »سبیل« در قرآن، نه تنها راهی بیرونی، بلکه تجسّّمی 

تصویری از حرکت درونی انسان به سوی حقیقت است.



114

۲۸
پی

 پیا
،۱۴

۰4
ان 

مست
و ز

یز 
 پای

،۲ 
اره

شم
م، 

ده
ال 

س

۳-۱. طرحوارۀ حرکتی

حرکت انسان و مشاهدهٔٔ حرکت سایر پدیده های متحرک، تجربه ای را در اختیار انسان قرار 

می دهد تا طرحواره های انتزاعی از این حرکت فیزیکی را در ذهن خود پدید آورد و برای آنچه قادر 

به حرکت نیست، چنین ویژگی ای را متصور شود. حرکت می تواند در میانهٔٔ مسیر از نقاطی میان 

دو نقطۀ آغاز و پایان برخوردار باشد )صفوی، ۱۳۷۹: ۳۷۵(.

طرحوارۀ حرکتی شامل سه مؤلفۀ مبدأ، مسیر و مقصد است. از آنجا که مسیر، فاصله ای 

است که چیزی از جایی به جای دیگر حرکت می کند، از یک نقطۀ شروع، یک نقطۀ پایان و 

نقطه ای که مبدأ را به مقصد متصل می کند تشکیل می شود. این یک طرحوارۀ پیچیده است 

که می توان به اجزای مشخص موجود در آن اشاره کرد )روشن، ۱۳۹۲: ۵۲(. بر اساس اصول 

کاربردی این نوع طرحواره، حرکت از نقطۀ الف به نقطۀ ب مستلزم عبور از تمام نقاط میانی مسیر 

است. نکتۀ دیگر اینکه مسیرها جهت دار هستند و هر طی مسیری با سپری شدن میزان معینی 

از زمان همراه است )Saeed, 2013: 369(. برای مثال در عبارات »رسیدیم ته قصّّه«، »برای 

رسیدن به موفقیت باید تلاش کرد«، قصّّه و موفقیت همچون مسیری تصور می شوند که فرد در 

آن حرکت و پیشروی می کند.

شکل )1(

۳-۲. کاربرد طرحواره های حرکتی کلمۀ »سبیل« در قرآن

قرآن کریم از نمونه های برجسته ای است که بر پایۀ الگوهای حرکتی، مفاهیم انتزاعی و فاقد 

حرکت را به صورت رویدادی حرکتی مفهوم سازی کرده و حوزۀ معنایی آن را گسترش داده است. 

واژۀ »سبیل« مفهومی انتزاعی و ذهنی است که نمود عینی و ملموسی ندارد، امّّا به طور مشخص 

در قرآن مشاهده می شود که تحت تأثیر مؤلفه های حرکتی و همنشینی با حروف مسیرنما یا افعال 

حاوی جزء حرکتی، کاربرد این واژه دگرگون می شود و طرحواره های متنوّّعی ترسیم می کند. در 

ادامه نمونه هایی از کاربرد این نوع طرحواره در قرآن کریم ارائه می گردد:
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هُُوََ خََيْْرُُ 
َ
َ لَ  اللَّهَ��

زْقًًْا حََسََنًًا وََ إِِنَّ�ّ ُ رِِ هُُمُُ اللَّهُ�� يََرْْزُقََُنَّ�ّ
َ
وْْ مََاتُُوا لَ

َ
وا أَ

ُ
ِ ثُُمَّ�ّ قُُتِِلُ

ذِِينََ هََاجََرُُوا فِِي سََبِِيلِِ اللَّهِ��
ّ�
وََ الَّ

ارَّل�ّازِقِِِينََ؛ »و كسانى را كه در راه خدا مهاجرت كردند، سپس كشته شدند يا خود مردند، خدا به 

رزقى نكيو روزى مىدهد؛ زيرا خدا بهترين روزىدهندگان است« )حج/۵۸(.

مفهوم هجرت به حرکت از نقطه ای به نقطۀ دیگر اشاره دارد. آغاز حرکت با ترک وطن در راه 

خدا، ادامه با مرگ یا شهادت و پایان در رسیدن به رزق نیکوی الهی رقم می خورد. بدین طریق، 

حرف اضافۀ »فی« با استفاده از طرحوارۀ تصویری به مفهوم ذهنی »سبیل« معنایی نو بخشیده 

است؛ بنابراین دارای طرحوارۀ حرکتی است.

سْْتََ 
َ
مََ لَ

ا
لَا يْْكُُمُُ اسَّل�ّ

َ
قََىٰٰ إِِلَ

ْ
لْ
َ
وا لِِمََنْْ أَ

ُ
 تََقُُلُو

ا
نُُّوا وََ لَا تََبََيَّ�

َ
ِ فَ

ذِِينََ آمََنُُوا إِِذََا ضََرََبْْتُُمْْ فِِي سََبِِيلِِ اللَّهِ��
ّ�
هََّا الَّ يُّ�

َ
يََا أَ

يْْكُُمْْ 
َ
ُ عََلَ مََنَّ�ّ اللَّهُ��

َ
كُُنْْتُُمْْ مِِنْْ قََبْْلُُ فَ كََلِِذكََ  كََثِِرََيةٌٌ  ِ مََغََانِِمُُ 

عِِنْْدََ اللَّهِ��
َ
نّْْيََا فَ

حََيََاةِِ ادُّل�
ْ
مُُؤْْمِِنًًا تََبْْتََغُُنََو عََرََضََ الْ

نََو خََبِِرًًيا؛ »اى كسانى كه ايمان آورده ايد، چون براى جهاد رهسپار 
ُ
َ كََانََ بِِمََا تََعْْمََلُ  اللَّهَ��

نُُّوا إِِنَّ�ّ تََبََيَّ�
َ
فَ

شويد، نيك تفحص كنيد و به آن سك كه بر شما سلام گويد، مگوييد كه مؤمن نيستى. شما 

برخوردارى از زندگى دنيا را مىجوييد و حال آنكه غنيمتهاى بسيار نزد خداست. شما پيش از 

گاه است«  اين چنان بوديد، ولى خدا بر شما منت نهاد. پس تفحص كنيد كه خدا بر اعمالتان آ

)نساء/۹۴(.

در این آیه شریفه نیز »ضرب« به معنای مسافرت آمده که استعاره ای از حرکت در مسیر 

الهی است و مبین پیروی از راه حق می باشد؛ بنابراین دارای طرحوارۀ حرکتی است که مؤمنان را 

ت، تبیین و پرهیز از انگیزه های دنیوی فرا می خواند. حرکت در راه خدا باید 
ّ
در مسیر جهاد به دقّ

گاهانه، هدفمند و اخلاق مدار باشد. این ساختار شناختی به دریافت بهتر پیام آیه یاری می رساند  آ

و نشان می دهد که قرآن چگونه از مفاهیم بنیادین ذهنی برای انتقال پیام های اخلاقی بهره می برد.

؛ »بگو: همچنان كه 
الًاي

عََرْْشِِ سََبِِ
ْ
ىٰٰ ذِِي الْ

َ
بْْتََغََوْْا إِِلَ

�ا
نََو إِِذًًا لَّا

ُ
كََمََا يََقُُلُو آلِِهََةٌٌ  كََانََ مََعََهُُ  وْْ 

َ�
قُُل لَّ

مىگويند، اگر با او خدايان ديگرى هم بودند پس به سوى صاحب عرش راهى جسته بودند« 

)اسرا/۴۲(.

در این آیه شریفه، واژۀ »سبیل« به روشنی در قالب طرحوارۀ حرکت تصویرسازی شده است. 

محور اصلی معنا، حرکت از مبدأ )خدایان ادعایی( به مقصد )ذی العرش( است؛ یعنی قرآن راه 
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را به مثابۀ مسیری ترسیم می کند که باید پیموده شود. همین برجستگی حرکت و مسیر، حاکی از 

آن است که طرحوارۀ حرکتی در این آیه غالب ترین و برجسته ترین است. طرحواره های دیگر یعنی 

قدرتی و حجمی تنها به طور ضمنی حضور دارند: قدرتی از آن جهت که پیمودن راه نیازمند نیرو 

و مجاهدت است، و حجمی از این حیث که عرش همچون فضایی والا و اختصاصی تصویر 

می شود، امّّا در مقایسه با آنها طرحوارۀ حرکتی نقش محوری دارد و بار اصلی انتقال معنا را بر 

کید بر حرکت و مسیر، حقیقت توحید را تثبیت می کند؛  دوش می کشد. به این ترتیب، این آیه با تأ

هیچ راهی برای رسیدن به عرش جز راه خداوند وجود ندارد و هرگونه تصور شریک برای او به 

تناقض و امتناع ذاتی می انجامد.

نّْْيََا 
 تُُطِِعْْهُُمََا وََصََاحِِبْْهُُمََا فِِي ادُّل�

ا
لَا

َ
مٌٌ فَ

ْ
كََ بِِهِِ عِِلْ

َ
يْْسََ لَ

َ
نْْ تُُشْْرِكََِ بِِي مََا لَ

َ
ى أَ

َ
وََ إِِنْْ جََاهََدََاكََ عََلَ

نََو؛ »اگر آن دو به 
ُ
كُُنْْتُُمْْ تََعْْمََلُ ئُُكُُمْْ بِِمََا  نََبِّ�ّ

ُ
أُ
َ
يَّ�ّ مََرْْجِِعُُكُُمْْ فَ

َ
يَّ�ّ ثُُمَّ�ّ إِِلَ

َ
نََابََ إِِلَ

َ
بِِعْْ سََبِِلََي مََنْْ أَ

ا وََاتَّ�ّ
ً
مََعْْرُُفًو

كوشش از تو بخواهند تا چيزى را كه نمىدانى چيست با من شريك گردانى اطاعتشان مكن. 

در دنیا با آنها به وجهى پسنديده زندگى كن و خود، راه كسانى را كه به درگاه من باز مىگردند در 

گاهتان مكىنم«  پيش گير. بازگشت همه شما به سوى من است و من از كارهاىي كه مكىرده ايد، آ

)لقمان/۱۵(.

در این آیه شریفه نیز مفهوم ذهنی تبعیّّت کردن در حکم حرکت و دنباله روی و پیروی عینی 

از انسان های توبه کار و بازگشته به درگاه خدا تفسیر شده است. در این طرحواره، حرکت از نقطۀ 

الف یعنی آفرینش انسان آغاز می گردد و در طی فرایندی که همان مسیر زندگی انسان است، به 

پایان این مسیر )نقطۀ ب، همان مرگ( می انجامد. حرکت تکوینی انسان از نقطه ای به نقطۀ دیگر 

از طریق تصاویر حرکتی، زمینه ساز فهم عمیق تر مخاطب ژرف اندیش می گردد.

هْْدِِكُُمْْ سََبِِلََي ارَّل�ّشََادِِ؛ »آن مردى كه ايمان آورده بود گفت: 
َ
بِِعُُنِِو أَ

ذِِي آمََنََ يََا قََوْْمِِ اتَّ�ّ
ّ�
 الَّ

َ
وََ قََالَ

اى قوم من، از پى من بياييد تا به راه صواب هدايتتان كنم« )غافر/۳۸(.

مْْ« به طرحوارۀ حرکتی اشاره دارد. در این آیه، »راه درست« که 
ُ
هْْدِِكُ

َ
در این آیه نیز فعل »أَ

مفهومی انتزاعی دارد، به صورت مسیری عینی و قابل رؤیت و سفری معنوی تصویر شده است 

که بندگان مطیع بدان ارشاد و هدایت می شوند.
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ا كََفُُورًًا؛ »راه را به او نشان داده ايم. يا سپاسگزار باشد يا  كِِرًًا وََ إِِمَّ�َ ا شََا بِِلََي إِِمَّ�َ ا هََدََيْْنََاهُُ اسَّل�َ
إِِنَّ�َ

ناسپاس« )انسان/۳(.

کلمۀ »هدایت« به معنای ارائهٔٔ طریق است نه ابلاغ به مقصد. مراد از »سبیل« مسیری است 

که آدمی را به غایت مطلوب برساند و غایت مطلوب همان حق است )طباطبایی، ۱۳۶۴، ۲۰/ 

۳۴۳(. در این آیه، هدایت الهی به منزلۀ راهی تصویر شده که خداوند آن را برای بندگانش نموده 

يْْنََاهُُ« نشانۀ طرحوارۀ حرکتی است. در 
َ

و ایشان را به راه حق رهنمون ساخته است. جملۀ »هََدَ

حقیقت، برای امر هدایت که مفهومی انتزاعی دارد، مصداق عینی و مادی به کار رفته است: »ما 

هدایت را که همانند راه بود، به ایشان نشان دادیم«. کلمۀ »سبیل« به مسیر و راه اشاره دارد.

؛ »بگو: من از شما هيچ 
الًاي

هِِّ سََبِِ  بِّ� ى رََ
َ
 إِِلَ

َ
خِِذَ نْْ يََتَّ�ّ

َ
 مََنْْ شََاءََ أَ

�ا
ٍ إِِلَّا جْْرٍ

َ
يْْهِِ مِِنْْ أَ

َ
كُُمْْ عََلَ

ُ
لُ
َ
سْْأَ

َ
قُُلْْ مََا أَ

مزدى نمىطلبم و اين رسالت بدان مىگزارم تا هر كه خواهد به سوى پروردگارش راهى بيابد« 

)فرقان/۵۷(.

« نیز گواه دیگری بر حرکتی بودن این طرحواره است. 
ُ

ی«، فعل »يََخِِّتَّذُ
َ
در این آیه، افزون بر »إِِلَ

در این آیه به مبدأ تصریح نشده، امّّا مقصد همان پروردگار است. این آیه دین را به مثابۀ مسیری 

روشن و اختیاری به سوی پروردگار معرفی می کند. این تحلیل نشان می دهد که ساختارهای 

بلاغی قرآن با بهره گیری از طرحواره های بنیادین، مفاهیم انتزاعی ایمان و دعوت الهی را در قالبی 

ملموس و قابل درک برای مخاطب عرضه می دارد.

حََيََاةِِ 
ْ
رََضِِتُُيمْْ بِِالْ

َ
رْْضِِ أَ

َ �
ى الْأَ

َ
تُُمْْ إِِلَ

ْ
اقََلْ

ِ اثَّ�ّ
كُُمُُ انْْفِِرُُوا فِِي سََبِِيلِِ اللَّهِ��

َ
كُُمْْ إِِذََا قِِلََي لَ

َ
ذِِينََ آمََنُُوا مََا لَ

ّ�
هََّا الَّ يُّ�

َ
يََا أَ

 قََلِِلٌٌي؛ »اى كسانى كه ايمان آورده ايد، 
�ا

إِِلَّا خِِآرََةِِ 


نّْْيََا فِِي الْآ
حََيََاةِِ ادُّل�

ْ
مََا مََتََاعُُ الْ

َ
خِِآرََةِِ فَ


نّْْيََا مِِنََ الْآ

ادُّل�

چيست كه چون به شما گويند كه براى جنگ در راه خدا بسيج شويد، گوىي به زمين مىچسبيد؟ 

آيا به جاى زندگى اخروى به زندگى دنيا راضى شده ايد؟ متاع اين دنيا در برابر متاع آخرت جز 

اندىك هيچ نيست« )توبه/۳۸(.

»انْْفِِرُُوا«: از مادۀ »نفر« )بر وزن عقل( به معنای رفتن به سوی آنچه بدان ترغیب شده )کوچ 

تُُمْْ« از ریشۀ »ثقل« به 
ْ
لْ
َ
اقَ

ّثَّ
کردن( است: حرکت کنید، بکوچید )قرشی، ۱۳۷۷، ۴/ ۲۳۲(. »ا

رْْضِِ« به عنوان گرایش به 
َ �
ی الْأَ

َ
معنای سنگینی نفس و عدم میل به حرکت تحلیل شده و »إِِلَ
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آسایش و ترک جهاد تفسیر گردیده است )مصطفوی، ۱۳۷۴، ۸/ ۲۹۲(. این آیه مؤمنان را به 

حرکت و خروج در راه خدا فرا می خواند، امّّا آنان را به سبب دلبستگی به زمین و دنیا نکوهش 

می کند. دنیا در این آیه تنها ایستگاهی کوتاه است در برابر مقصد بزرگ آخرت. با توجّّه به معنای 

»انْْفِِرُُوا« و تأمل در آن، در می یابیم که در این آیه شریفه کلمۀ »سبیل« دارای طرحوارۀ حرکتی 

است.

رََهُُ؛ »سپس راهش را آسان ساخت« )عبس/۲۰(. بِِلََي يََسَّ�َ ثُُمَّ�َ اسَّل�َ

انسان به عنوان فاعلِِ حرکت، از نقطۀ آغاز وارد مسیری می شود که »سبیل« نام دارد. این مسیر 

با فعل »يََسََّرََهُُ« هموار و قابل عبور تصویر شده است. ساختار آیه با توجه به آیات پیش و پس از 

آن، از آفرینش تا امکان انتخاب و رشد، حرکت را گام به گام و غایت مند نشان می دهد. خداوند 

در این طرحواره، طراح مسیر و تسهیل کنندۀ حرکت است.

؛ »بنگر كه چگونه برايت 
الًاي

 يََسْْتََطِِعُُينََو سََبِِ
ا

لَا
َ
وّا فَ

�
ضََلُّ

َ
 فَ

َ
مْْثََالَ

َ �
كََ الْأَ

َ
بُُوا لَ كََيْْفََ ضََرََ نْْظُُرْْ 

ُ
اُ

داستانها مىآورند. گمراه شده اند و توان راه يافتنشان نيست« )فرقان/۹(.

این جمله تعبیری رسا از این واقعیت است که در برابر دعوت حق و قرآنی که محتوای آن 

گواه گویای پیوندش با خداست، به مشتی سخنان واهی و بی اساس تمسک جسته و می خواهند 

با این افسانه های بی پایه، چهرۀ حقیقت را بپوشانند )مکارم، ۱۳۷۴، ۱۵/ ۲۸(. در این آیه نیز در 

ت، تصویری 
ّ

« طرحوارۀ حرکتی به کار رفته است. آیه با ایجاز و شدّ
الًاي

 يََسْْتََطِِعُُيونََ سََبِِ
الَا

عبارت »

از انسانی ترسیم می کند که در برابر حقیقت، نه تنها گم گشته، بلکه از حرکت نیز بازمانده است. 

البتّّه در این آیه طرحوارۀ قدرتی نیز به کار رفته که در بخش طرحواره های قدرتی تبیین خواهد شد.

۳-۳. طرحوارۀ قدرتی

طرحواره های قدرتی، از چگونگی برخورد انسان با مانع و حالت های گوناگونی که متعاقب 

آن برای وی متصوّّر است، الگوهای تصویری در ذهن ترسیم می کنند که به مدد آنها تجارب 

انتزاعی قابل درک می شوند. مارک جانسون سه حالت متفاوت را در مواجهه با موانع در نظر 

.)Johnson, 1987: 47( می گیرد
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گاهی در مسیر حرکت، نیروی مقاومت یا سدی پدید می آید که انسان بر حسب تجربیات 

خویش، امکانات مختلفی برای برخورد با این سد دارد. نخستین نوع طرحوارۀ قدرتی آن است که 

سدی در مسیر حرکت ایجاد شود و ادامهٔٔ حرکت را ناممکن سازد. مانند: »گرفتار مصیبتی شدم 

که نه راه پیش دارم و نه راه پس«، »آقای مدیر با این تصمیم خود باعث توقف اجرای پروژه شد«.

شکل )2(

در دومین نوع طرحواره های قدرتی، سد ایجادشده مانع تداوم مسیر نمی‌گردد؛ یعنی می توان 

آن را شکست، یا با دور زدن، به حرکت ادامه داد، یا با تغییر مسیر بدون برخورد مجدد با مانع، 

راه تازه ای یافت. مثال: »آقای مدیر با این تصمیم عجولانه کارخانه را مجبور به تعویض قطعات 

تأمین کننده کرد«.

شکل )3(

 پدیدآمده نمی تواند انسان را از ادامهٔٔ مسیر باز دارد و 
ّ

در سومین نوع طرحوارۀ قدرتی، سدّ

انسان با قدرت خویش، مانع را از پیش رو برمی دارد و به راه خود ادامه می دهد. مثال: »آقای 

مدیر با طرح هوشمندانه خود باعث شد با وجود بحران مالی، کارخانه به تولید خود ادامه دهد«.

شکل )4(
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در ادامه، نمونه هایی از کاربست طرحوارۀ قدرتی در قرآن پیرامون کلمۀ »سبیل« ارائه می شود.

ى مََرََدٍّ�ّ 
َ
نََو هََلْْ إِِلَ

ُ
ابََ يََقُُلُو

َ
عََذَ

ْ
وُُا الْ

َ
ا رََأَ مَّ�ّ

َ
الِِمِِينََ لَ

هُُ مِِنْْ وََلِِيٍّ�ّ مِِنْْ بََعْْدِِهِِ وََتََرََى اظَّل�ّ
َ
مََا لَ

َ
ُ فَ وََ مََنْْ يُُضْْلِِلِِ اللَّهُ��

مِِنْْ سََبِِلٍٍي؛ »هر سك را كه خدا گمراه كند، از آن پس هيچ دوستى نخواهد داشت و ظالمان را 

مىبينى كه چون عذاب را بنگرند، مىگويند: آيا ما را راه بازگشتى هست؟« )شوری/۴۴(.

»مََرََدّّ« مصدر میمی به معنای برگرداندن است )قرشی، ۱۳۷۷، ۹/ ۵۰۲(. بخش پایانی 

آیه، اوج بی چارگی و حسرت ستمگران را بازمی نماید. زمانی که ستمگران عذاب الهی را درک 

می کنند، آرزوی بازگشت به دنیا دارند، امّّا با ارادۀ خداوند با مانعی مواجه می شوند و هیچ توانایی 

برای برخورد با این مانع یا دور زدن آن نیافته و از عبور و بازگشت به دنیا عاجزند؛ بنابراین این آیه 

دارای طرحوارۀ قدرتی از نوع نخست است.

هُُ مِِنْْ سََبِِلٍٍي؛ »جز خدا 
َ
مََا لَ

َ
ُ فَ ِ وََ مََنْْ يُُضْْلِِلِِ اللَّهُ��

وْْلِِيََاءََ يََنْْصُُرُُنََوهُُمْْ مِِنْْ دُُنِِو اللَّهِ��
َ
هُُمْْ مِِنْْ أَ

َ
وََ مََا كََانََ لَ

يار و مددكارى ندارند و هر سك را كه خدا گمراه كند هيچ راهى برايش نيست« )شوری/۴۶(.

کسانی که در گمراهی غوطه ورند و تحت هیچ شرایطی به راه راست هدایت نمی شوند، به 

هیچ روی راه گریزی ندارند. نیروی قاهر الهی بر انسان های ستمگر چیره می شود، آنان را از هر 

پناهگاهی جدا می سازد و تمامی راه‌ها را بر روی ایشان می بندد. در واقع گمراهی آنان مانعی است 

در برابر خواسته هایشان. این آیه تصویری صریح از طرحوارۀ قدرتی نوع اول به دست می دهد.

؛ 
الًاي

سََبِِ هُُ 
َ
لَ تََجِِدََ  نْْ 

َ
لَ

َ
فَ  ُ اللَّهُ�� يُُضْْلِِلِِ  مََنْْ  وََ  ءِِا 


هََؤُُلَا ى 

َ
إِِلَ  

ا
وََلَا ءِِا 


هََؤُُلَا ى 

َ
إِِلَ  

ا
لَا ذََلِِكََ  بََيْْنََ  بِِينََ 

َ
بْْذَ

َ
مُُذَ

»سرگشتگان ميان كفر و ايمانند: نه با اينان و نه با آنان. آن كه خدا گمراهش كند هيچ راهى براى 

او نخواهى يافت« )نساء/۱۴۳(.

ب« است و در اصل به معنای 
َ

بْْذَ
َ
ب« اسم مفعول از مادّّۀ »ذَ

َ
بْْذَ

َ
باید توجه داشت کلمۀ »مُُذَ

صدای مخصوصی است که هنگام حرکت دادن یک شیء آویزان بر اثر برخورد با امواج هوا به 

گوش می رسد و سپس به اشیاء متحرک و اشخاص سرگردان، متحیّّر و فاقد برنامه اطلاق شده 

است. آیه در پایان سرنوشت ایشان را چنین بیان می کند: آنان کسانی اند که بر اثر اعمالشان، 

خداوند حمایت خود را از ایشان برگرفته و در بیراهه ها گمراهشان ساخته است )مکارم، ۱۳۷۴، 

۴/ ۲۲۳(. در پایان آیه اعلام می دارد که آنان که میان کفر و ایمان سرگردان بودند، بر اثر گمراهی، 
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سرانجام راهشان مسدود گشت؛ بنابراین این آیه نیز حاوی طرحوارۀ قدرتی نوع اول است.

يْْهِِمْْ حََسْْرََةًً 
َ
سََيُُنْْفِِقُُنََوهََا ثُُمَّ�ّ تََكُُنُُو عََلَ

َ
ِ فَ

وّا عََنْْ سََبِِيلِِ اللَّهِ��
هُُمْْ لِِيََصُُدُّ�

َ
مْْوََالَ

َ
ذِِينََ كََفََرُُوا يُُنْْفِِقُُنََو أَ

ّ�
 الَّ

إِِنَّ�ّ

مََّ يُُحْْشََرُُنََو؛ »كافران اموالشان را خرج مكىنند تا مردم را از  ىٰٰ جََهََنَّ�
َ
ذِِينََ كََفََرُُوا إِِلَ

ّ�
بُُنََو وََ الَّ

َ
ثُُمَّ�ّ يُُغْْلَ

راه خدا بازدارند. اموالشان را خرج خواهند كرد و حسرت خواهند برد، سپس مغلوب مىشوند و 

كافران را در جهنم گرد مىآورند« )انفال/۳۶(.

»حسرت« در اصل به معنای کشف است و در آیه به معنای فقدان چیزی است )قرشی، 

« به معنای اعراض، انصراف و خودداری از چیزی و گاهی به معنای 
ّ

۱۳۷۷، ۴/ ۱۲۹(. »صََدّ

منع و بازگرداندن است )راغب اصفهانی، ۱۳۷۴: ۳۷۸(. کسانی که اموال خود را برای بازداشتن 

مردم از راه خدا انفاق کردند ولی از کار خود نتیجه ای نگرفتند و سنت الهی موجب شکست و 

مغلوبیت ایشان گردید. در این آیه، مفهوم انتزاعی »سبیل« به مثابۀ موانع فیزیکی تصویر شده 

است که رهگذران این جهان در مسیر زندگی با آنها روبه رو می شوند. در چنین شرایطی، عملکرد 

افراد با توجه به قدرت معنویشان در مواجهه با موانع متفاوت است. برداشتن مانع انحراف و تغییر 

مسیر از جمله حالت هایی است که گونۀ واکنش رهگذران را در طول مسیر نشان می دهد. بنابراین 

در این آیه شریفه، طرحوارۀ قدرتی نوع دوم به کار رفته است.

ئِِكََ 
َ
ولَ

ُ
ِ وََ يََبْْغُُنََوهََا عِِوََجًًا أُ

نََو عََنْْ سََبِِيلِِ اللَّهِ��
خِِآرََةِِ وََ يََصُُدُّ�ُ


ى الْآ

َ
نْْيََا عََلَ

حََيََاةََ ادُّل�ُ
ْ
نََو الْ ذِِينََ يََسْْتََحِِبُّ�ُ

ّ�
الَّ

لٍٍا بََعِِدٍٍي؛ »آنان كه زندگى دنيا را از آخرت دوست تردارند و ديگران را از راه خدا باز 


فِِي ضََلَا

مىدارند و آن را منحرف مىخواهند، سخت در گمراهى هستند« )ابراهیم/۳(.

این آیه نمونه ای روشن از تقابل دنیاگرایی و آخرت گرایی در قرآن است. دنیاگرایان در برابر 

مسیر الهی مانع تراشی می کنند. از این رو، گروهی فریب ایشان را خورده و تسلیم می شوند و 

گروهی دیگر مانع را از پیش رو برمی دارند و راه راست که همان راه خداست می پیمایند. بنابراین 

در این آیه شریفه، طرحوارۀ تصویری قدرتی نوع دوم به کار رفته است.

ِ وََ مََا ضََعُُفُُوا وََ مََا 
صََابََهُُمْْ فِِي سََبِِيلِِ اللَّهِ��

َ
مََا وََهََنُُوا لِِمََا أَ

َ
نََوّ كََثِِرٌٌي فَ يُّّ�  بِّ� نّْْ مِِنْْ نََبِِيٍّ�ّ قََاتََلََ مََعََهُُ رِِ  يِّ�

َ
وََ كََأَ

ابِِرِِينََ؛ »چه بسا پيامبرانى كه خدا دوستان بسيار همراه آنان به جنگ  ُ يُُحِِبُّ�ّ اصَّل�ّ اسْْتََكََانُُوا وََ اللَّهُ��

رفتند و در راه خدا، هر چه به آنها رسيد، سستى نكردند و ناتوان نشدند و سر فرود نياوردند و خدا 
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شيكبايان را دوست دارد« )آل عمران/۱۴۶(.

ی( است و به کسی گفته می شود که ارتباط و پیوندش با 
ّ
يّّّبِّون« جمع »رِِبّّی« )بر وزن مََلّ »رِِ

خدا استوار و در دین، دانشمند، بااستقامت و مخلص باشد )مکارم، ۱۳۷۴، ۳/ ۱۲۱(. در این 

آیه، طرحوارۀ قدرتی نوع سوم به کار رفته است. پیامبران در مسیری قرار دارند که مانعی از جنس 

آزار دشمنان می کوشد تا ایشان را متوقف و ناامید سازد، ولی آنان با صبر و شکیبایی، مانع )که 

همان اقدامات و دشمنی مخالفان است( را از سر راه برداشته و مسیر خویش را ادامه می دهند.

وّا عََنْْ 
�
نََّا لِِيُُضِِلُّ بَّ� نّْْيََا رََ

حََيََاةِِ ادُّل�
ْ
 فِِي الْ

الًا
مْْوََا

َ
نََيةًً وََ أَ هُُ زِِ

َ �
كََ آتََيْْتََ فِِرْْعََوْْنََ وََ مََلَأَ

نََّا إِِنَّ�ّ بَّ�  مُُوسََى رََ
َ

وََ قََالَ

لِِمََي؛ »و 
َ �
ابََ الْأَ

َ
عََذَ

ْ
ىّ يََرََوُُا الْ  يُُؤْْمِِنُُوا حََتَّ�

ا
لَا

َ
وبِِهِِمْْ فَ

ُ
ى قُُلُ

َ
مْْوََالِِهِِمْْ وََ اشْْدُُدْْ عََلَ

َ
ى أَ

َ
نََّا اطْْمِِسْْ عََلَ بَّ� سََبِِلِِيكََ رََ

موسى گفت: اى پروردگار ما، به فرعون و مهتران قومش در اين جهان زينت و اموال داده اى، 

اى پروردگار ما، تا ديگران را از طريق تو گمراه كنند. اى پروردگار ما، اموالشان را تباه ساز و دلشان 

را سخت كن. ايمان نمىآورند تا آنگاه كه عذاب دردآور را بنگرند« )یونس/۸۸(.

این آیه نفرینی است از موسی علیه فرعون و قوم او و نشان می دهد که حضرت موسی 

پس از ناامیدی این نفرین را انجام داده است؛ مشابه نفرین حضرت نوح به قوم خود )قرشی، 

۱۳۷۷، ۴/ ۴۲۶(. فرعون و یارانش همراه با زیورآلات فریبنده شان، نمونه ای از کسانی اند که 

نعمت های دنیوی را به ابزار گمراهی تبدیل کرده اند. موسی با دعای خود نشان داد که این قوم 

به مرحله ای رسیده اند که تنها عذاب الهی می تواند آنان را متوجه حقیقت کند. آنان مانعی بودند 

که می خواستند مردم را از مسیر حق منحرف سازند، ولی دعای موسی باعث شد خداوند 

آن مانع را از برابر مردم بردارد و ایشان را نابود کند. در این آیه، طرحوارۀ قدرتی نوع سوم به کار 

رفته است.

؛ »بنگر كه چگونه برايت 
الًاي

 يََسْْتََطِِعُُينََو سََبِِ
ا

لَا
َ
وّا فَ

�
ضََلُّ

َ
 فَ

َ
مْْثََالَ

َ �
كََ الْأَ

َ
بُُوا لَ كََيْْفََ ضََرََ نْْظُُرْْ 

ُ
اُ

داستانها مىآورند. گمراه شده اند و توان راه يافتنشان نيست« )فرقان/۹(.

در این آیه طرحوارۀ قدرتی نوع اول به کار رفته است. انسان هایی که نه تنها راه را گم کرده اند، 

بلکه توان بازگشت یا حرکت در مسیر درست را نیز از دست داده اند. این ناتوانی، حاصل ساختن 

مثل های تحریف شده و مقاومت در برابر حقیقت است که انسان را از حرکت در مسیر معنا 
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بازمی دارد.

از  ؛ »و گفتند: اى پروردگار ما، 
ا

بِِيلَا نََوّا اسَّل�ّ
�
ضََلُّ

َ
أَ
َ
فَ كُُبََرََاءََنََا  وََ  طََعْْنََا سََادََتََنََا 

َ
أَ ا 

إِِنَّ�ّ نََّا  بَّ� رََ وا 
ُ
قََالُ

سروران و بزرگان خود اطاعت كرديم و آنان ما را گمراه كردند« )احزاب/۶۷(.

حقیقت  و  صواب  راه  درک  از  را  انسان  گوناگون،  تعصبات  و  سنت گرایی  قومیت گرایی، 

بازمی دارد. در واقع پیروی کورکورانه و بدون تعقل از بزرگان، مانعی در برابر تشخیص راه حق و 

پیروی از حقیقت است. در این آیه، طرحوارۀ قدرتی نوع اول دیده می شود. این اطاعت، نمایانگر 

فشار و سلطهٔٔ بیرونی است که انسان را از مسیر حق منحرف می سازد.

نْْفُُسِِهِِمْْ فِِي سََبِِيلِِ 
َ
مْْوََالِِهِِمْْ وََأَ

َ
نْْ يُُجََاهِِدُُوا بِِأَ

َ
ِ وََكََرِهُُِوا أَ

فََ رََسُُلِِو اللَّهِ��
ا

فُُنََو بِِمََقْْعََدِِهِِمْْ خِِلَا
َ�
مُُخََلَّ

ْ
رِحََِ الْ

َ
فَ

وْْ كََانُُوا يََفْْقََهُُنََو؛ »بر جاىماندگان، به ]خانه [ 
َ
 حََرًّ�ًا لَ

شََدُّ�ُ
َ
مََ أَ ِ قُُلْْ نََارُُ جََهََنَّ�َ حََرِّ�

ْ
 تََنْْفِِرُُوا فِِي الْ

ا
وا لَا

ُ
ِ وََقََالُ

اللَّهِ��

نشستن خود، پس از رسول خدا، شادمان شدند، و از اينكه با مال و جان خود در راه خدا جهاد 

كنند، كراهت داشتند و گفتند: »در اين گرما بيرون نرويد.« بگو اگر دريابند، آتش جهنّّم سوزان تر 

است« )توبه/۸۱(.

شأن نزول این آیه مربوط به جنگ تبوک است. این آیه سه نشانه برای منافقان برمی شمارد: 

از جبهه نرفتن به جای پشیمانی شادمانند؛ جهاد با جان و مال برایشان دشوار است؛ دیگران را 

از رفتن به جبهه بازمی دارند. بر اساس آیات پیشین، منافقان مانع کمک مالی دیگران می شدند؛ 

مطابق این آیه نیز از حضور در جبهه تخلف می کنند و دیگران را نهی می نمایند )قرائتی، ۱۳۸۳، 

۳/ ۴۷۵(. در این آیه، نفاق مانعی در راه هدایت الهی است. راه عبور از این مانع، جهاد کردن 

در راه خدا با اموال و جانهاست. این آیه به افرادی اشاره دارد که در راه خدا جهاد نکردند و با 

بهانه های گوناگون دیگران را نیز از جهاد در راه خدا بازداشتند و خداوند آتش دوزخ را به ایشان 

وعده می دهد. در اینجا از مانع عبور نکرده اند؛ بنابراین طرحوارۀ قدرتی نوع اول وجود دارد. شایان 

ذکر است که افزون بر طرحوارۀ قدرتی، طرحوارۀ حرکتی نیز در این آیه حضور دارد؛ زیرا جهاد در 

راه خدا همچون راه و مسیری تصویر شده است که مجاهدان در آن راه حرکت می کنند.
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۳-۴. طرحواره های حجمی

در هندسه، حجم به پاره ای سه بعدی از فضا اطلاق می شود که از همه سو محدود می گردد 

یا به فضای اشغال شده به وسیلۀ یک جسم تعریف می شود )تیلر، ۱۳۸۳: ۳۲۰(. بنا بر تعریف 

یادشده از حجم می توان گفت در طرحوارۀ حجمی، یک مفهوم انتزاعی به مثابۀ ظرف تلقی 

می گردد که دارای جهات درون و بیرون است )Lakoff, 1987: 112(. طرحوارۀ حجمی با 

تبدیل مفاهیم انتزاعی به تصویرهای مکانی، آنها را همچون فضایی قابل پر و خالی شدن در ذهن 

بازنمایی می کند. در این چارچوب، ذهن یا اندیشه به صورت ظرفی دیده می شود که می توان در 

آن وارد شد یا چیزی را در درونش جای داد. این نوع طرحواره بر دو اصل مبتنی است. نخست 

اینکه بر اساس طرحوارۀ حجمی، اشیاء یا در درون ظرف قرار دارند یا بیرون از آن. اصل دوم 

آنکه اگر شیء »الف« در درون شیء »ب« باشد و شیء »ب« در درون شیء »ج«، آنگاه شیء 

.)Saeed, 2013: 367( الف« در درون هر دو شیء قرار می گیرد«

از دیدگاه جانسون، مبنای اصلی شکل گیری طرحواره های تصویری در نظام مفهومی انسان، 

تجربه های جسمی شدۀ اوست. او معتقد است که طرحواره های تصویری حجم، تجربه های 

جسمی شده ای هستند که از داده های حسی تجربی ما برمی آیند. برای نمونه، الگویی از نحوهٔٔ 

واژگانی شدن آن در زبان فارسی بدین شرح است: »علی کوچولو صبح از توی تختخواب بیرون 

آمد، خودش را در آینه دید، از داخل جعبه خمیردندان را برداشت، کمی فشار داد تا خمیر بیرون 

آمد و مسواک را داخل دهانش برد.« در این متن، طرحوارۀ حجم با بهره گیری از کلماتی همچون 

»توی«، »در«، »داخل« و »بیرون« واژگانی شده است )راسخ مهند، ۱۳۹۳: ۴۷(. طرحوارۀ 

حجمی از عناصر ساختاری درون، مرز و بیرون تشکیل شده است. این عناصر پیش نیازهای درک 

طرحوارۀ حجمی هستند )روشن، ۱۳۹۲: ۵۳(.

شکل)5(
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در قرآن کریم نیز آیاتی مشاهده می شود که به مفاهیم انتزاعی، امکان ظرفیت داده اند و در 

قالب ظرف یا مظروف ظاهر می شوند. از نمونه های برجسته در این زمینه می توان به واژۀ »سبیل« 

اشاره کرد. در موارد زیر، واژۀ »سبیل« بر ظرف و مکان دلالت دارد. خداوند متعال در سورۀ 

آل عمران در بارۀ کسانی که در راه خدا جان خود را فدا می کنند، می فرماید:

ا يََجْْمََعُُنََو؛ »اگر در راه  ِ وََ رََحْْمََةٌٌ خََيْْرٌٌ مِِمَّ�ّ
مََغْْفِِرََةٌٌ مِِنََ اللَّهِ��

َ
مّْْ لَ وْْ مُُتُّ�

َ
ِ أَ

تُُمْْ فِِي سََبِِيلِِ اللَّهِ��
ْ
ئِِنْْ قُُتِِلْ

َ
وََ لَ

خدا كشته شويد يا بميريد، آمرزش و رحمت خدا از آنچه در اين جهان گرد مىآوريد بهتر است« 

)آل‌عمران/۱۵۷(.

 راهی خطی، بلکه ظرفی معنوی است که انسان را در خود 
ً
»سبیل الله« در این آیه، نه صرفاً

جای می دهد. ورود به این ظرف، مرگ یا شهادت را از حالتی طبیعی و زیست شناختی خارج 

می کند و آن را در چارچوبی قدسی معنا می بخشد و انسان با شهادت خویش از ظرفی محدود 

به ظرفی گسترده تر منتقل می شود. این کشته شدن، درون ظرفی که »راه خدا« نام گرفته است، 

مصداق کاربرد طرحوارۀ حجمی است.

كََ  بَّ�ّ  رََ
حْْسََنُُ إِِنَّ�ّ

َ
تِِي هِِيََ أَ

ّ�
هُُمْْ بِِالَّ

ْ
حََسََنََةِِ وََ جََادِِلْ

ْ
مََوْْعِِظََةِِ الْ

ْ
حِِكْْمََةِِ وََ الْ

ْ
بِّ�ّكََ بِِالْ ى سََبِِيلِِ رََ

َ
ادْْعُُ إِِلَ

مُُهْْتََدِِينََ؛ »مردم را با حكمت و اندرز نكيو به راه 
ْ
مُُ بِِالْ

َ
عْْلَ

َ
 عََنْْ سََبِِلِِيهِِ وََ هُُوََ أَ

مُُ بِِمََنْْ ضََلَّ�ّ
َ
عْْلَ

َ
هُُوََ أَ

پروردگارت بخوان و با بهترين شيوه با آنان مجادله كن. زيرا پروردگار تو به كسانى كه از راه او 

گاه تر است و هدايتيافتگان را بهتر مىشناسد« )نحل/۱۲۵(. منحرف شده اند آ

»سبیل« مفهومی ذهنی و غیرعینی است که نمی توان آن را نشان داد یا لمس کرد. با توجه به 

ی«، مفهوم »سبیل« در آیهٔٔ یادشده چنان بیان شده که گویی 
َ
فعل »ادْْعُُ« و حرف جر مکانی »إِِلَ

مکان و موضعی تعریف شده است. در این آیه، راه خدا به عنوان ظرف یا مکانی دارای حجم در 

نظر گرفته شده است که می توان مردم را با حکمت و پندار نیکو به آن فراخواند؛ به بیان دیگر، مردم 

به مثابۀ مظروف و راه خدا به سان ظرف تصویر شده است.

جََاهِِلُُ 
ْ
الْ يََحْْسََبُُهُُمُُ  رْْضِِ 

َ �
الْأَ فِِي  ضََرْْبًًا  يََسْْتََطِِعُُينََو   

ا
لَا  ِ

اللَّهِ�� سََبِِيلِِ  فِِي  حْْصِِرُُوا 
ُ
أُ ذِِينََ 

ّ�
الَّ فُُقََرََاءِِ 

ْ
لِِلْ

بِِهِِ   َ  اللَّهَ��
إِِنَّ�ّ

َ
ٍ فَ تُُنْْفِِقُُوا مِِنْْ خََيْْرٍ مََا  وََ  ا 

ً
حََافً

ْ
إِِلْ اسََ  انَّل�ّ نََو 

ُ
لُ
َ
يََسْْأَ  

ا
لَا هُُمْْ بِِسِِيمََاهُُمْْ 

ُ
تََعْْرِفُِ فِِّ 

عََّفُّ� اتَّل� غْْنِِيََاءََ مِِنََ 
َ
أَ

عََلِِمٌٌي؛ »اين صدقات از آن بينوايانى است كه خود را در طاعت حق محصور كرده اند و در 
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طلب قوت ناتوانند و آنچنان در پرده عفافند كه هر كه حال ايشان نداند پندارد كه از توانگرانند. 

آنان را از سيمايشان مىشناسى كه به اصرار از كسى چيزى نخواهند و هر مالى كه انفاق مكىنيد 

گاه است« )بقره/۲۷۳(. خدا به آن آ

ه نازل شده است. از آنجا که اقامت ایشان در مسجد با شئون 
ّ
این آیه در بارۀ اصحاب صُُفّ

ه )سکوی بزرگ و وسیعی که در بیرون مسجد قرار 
ّ
مسجد سازگار نبود، دستور داده شد به صفّ

داشت( منتقل شوند. آیه نازل گردید و به مردم فرمان داد که از یاری رساندن به این گروه از برادران 

خود دریغ نورزند؛ آنان نیز چنین کردند. در این آیه، تصویری حجمی از فقیران در راه خدا ساخته 

می شود )مکارم، ۱۳۷۴، ۱/ ۲۴۵(. در این آیه نیز مانند آیات پیشین برای »سبیل« حجمی در نظر 

گرفته شده است و ظرفی ذهنی و معنوی است که فقرا درون آن جای گرفته و محصور شده اند که 

علت آن ضعف فردی نیست، بلکه انتخاب راه خداست.

مُُحْْسِِنِِينََ؛ 
ْ
َ يُُحِِبُّ�ّ الْ  اللَّهَ��

حْْسِِنُُوا إِِنَّ�ّ
َ
كََةِِ وََ أَ

ُ
هّْْلُ ى اتَّل�

َ
يْْدِِيكُُمْْ إِِلَ

َ
قُُوا بِِأَ

ْ
 تُُلْ

ا
ِ وََ لَا

نْْفِِقُُوا فِِي سََبِِيلِِ اللَّهِ��
َ
وََ أَ

»در راه خدا انفاق كنيد و خويشتن را به دست خويش به هلاكت ميندازيد و نىكي كنيد كه خدا 

نكيوكاران را دوست دارد« )بقره/۱۹۵(.

گاه بخشی و هشدار است. حرف اضافۀ »فی« حجمی بودن  مراد قرآن در این آیه نوعی آ

این طرحواره را تأیید می کند. همچنین »سبیل« مظروف و انفاق کردن ظرف است؛ به عبارت 

دیگر، صحنۀ مکانی وصف شده از مفهوم »سبیل« با کاربرد حرف اضافۀ مکانی، بازنمودی از 

به کارگیری تجارب عینی در جهت درک یک مفهوم انتزاعی است.

وْْلِِيََاءََ 
َ
وا أَ

ُ
قََاتِِلُ

َ
اغُُوتِِ فَ نََو فِِي سََبِِيلِِ اطَّل�ّ

ُ
ذِِينََ كََفََرُُوا يُُقََاتِِلُ

ّ�
ِ وََ الَّ

نََو فِِي سََبِِيلِِ اللَّهِ��
ُ
ذِِينََ آمََنُُوا يُُقََاتِِلُ

ّ�
الَّ

يْْطََانِِ كََانََ ضََعِِفًًيا؛ »آنان كه ايمان آورده اند، در راه خدا مىجنگند و آنان 
 كََيْْدََ اشَّل�ّ

يْْطََانِِ إِِنَّ�ّ
اشَّل�ّ

كه كافر شده اند در راه شيطان. پس با هواداران شيطان قتال كنيد كه مكر شيطان ناچيز است« 

)نساء/۷۶(.

مراد از »سبیل« مسیری است که آدمی را به غایت مطلوب برساند و آن غایت مطلوب همان 

حق است )طباطبایی، ۱۳۶۴، ۴/ ۳۴۳(. در این آیه، راه خدا به ظرفی دارای گنجایش یا مکانی 

تشبیه شده است که در مفهوم حجم قابل درک است و می توان در درون آن جنگید؛ بنابراین از 
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تکنیک مکان شدگی بهره گرفته شده است. این آیه دو حوزۀ حجمی را در برابر هم می نهد: ظرف 

نور و ظرف ظلمت. مؤمنان درون ظرفی جای دارند که مرزهای آن راه خداست. این ظرف فضای 

معنوی روشن و قدسی است که حرکت در آن به مبارزه و تلاش معنا می بخشد و کافران درون 

ظرفی دیگر قرار گرفته اند؛ ظرفی تاریک و بسته که طاغوت مدار آن است. این ظرف همچون 

حصاری است که انسان را در بند می کشد و حرکت او را به سوی تباهی سوق می دهد.

نتیجه گیری

یا  برای عینی سازی  ادبی  و  به عنوان متنی دینی  قرآن کریم  از شیوه های متنوعی که  یکی 

ملموس تر ساختن مفاهیم ذهنی و انتزاعی، به منظور هدایت و تربیت انسان به کار بسته است، 

طرحواره های تصویری می باشند. بر پایۀ نظریات زبان شناسانی چون لیکاف و جانسون، مفاهیم 

انتزاعی در حوزۀ مفهومی انسان با بهره گیری از مفاهیم عینی قابل درک می شوند و این امر دریافت 

پیام الهی را برای مخاطب تقویت می کند.

یا  انتزاعی  در قرآن، طرحواره های تصویری گوناگون و متعددی برای عینی سازی مفاهیم 

ملموس تر ساختن مفاهیم عینی به کار رفته است. یکی از این طرحواره های تصویری، متعلق به 

واژۀ »سبیل« است. این طرحواره بر پایۀ سه طرحوارۀ حرکتی، قدرتی و حجمی استوار است. این 

طرحواره ها از تعامل ما با جهان نشأت می گیرند؛ بدین معنا که ما از طریق مواجهه با اشیاء، آنها 

را کشف می کنیم و به واسطۀ آنها مفاهیم انتزاعی و ذهنی چون »سبیل« را محسوس، قابل درک 

و عینی تر می سازیم. در واقع برای بیان و تفهیم بهتر مفاهیم ذهنی و انتزاعی و متناسب با سطح 

دریافت انسان، از ساختاری معنادار و جسمی شده در فضایی سه بعدی بهره گرفته شده است.

کلمۀ »سبیل« در قرآن نه فقط یک راه فیزیکی، بلکه راهی شناختی و معنوی است که مفاهیم 

هدایت، تلاش، تعلق و انتخاب اخلاقی را منتقل می کند. همچنین می توان دریافت که »سبیل« 

اغلب به عنوان راهی حرکتی تصویر می شود، امّّا در بافت های خاص با طرحواره های قدرتی و 

حجمی نیز بازنمایی می گردد. تنوع، تحرک و پویایی این طرحواره ها سبب شده است که تصویری 

دقیق تر نسبت به واژگان ذهنی و انتزاعی از جمله »سبیل« شکل گیرد. غالب این طرحواره ها از 
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اعضای بدن انسان، موقعیت فیزیکی و تجارب بدنی او و همچنین نسبتش با سایر موجودات 

محسوس برگرفته شده است. این طرحواره ها در قرآن به عنوان ابزاری نظری برای تحلیل متن، در 

کنار سایر رویکردهای تفسیری، می توانند ما را در درک و دریافت معانی زبانی و بافتی مرتبط با 

آیات و متن قرآن کریم یاری رسانند.
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